
جان باخته نیستآماری از تعداد دانش آموزان 
دربــاره  عظیمــی راد  احســان  ایلنــا: 
دانش آموزان و دانشــجویان آسیب دیده 
در حوادث دی ماه گفت: «متأســفانه در 
ایام اخیر در کشــور، با موضوعی بســیار 
تأسف آور مواجه بودیم و آن این است که 
به طور متوسط و میانگین در سطح کشور 
اعلام شد حدود ۱۷ درصد افرادی که در 
اغتشاشات و اعتراضات شرکت کردند، از 
نسل نوجوان ما بوده اند که طبیعتا عمده 
آنــان دانش آمــوزان عزیز ما هســتند». 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: 
«در برخی از استان ها حتی تا ۴۵ درصد 
جمعیت قشــر زیر ۲۰ ســال یعنی نسل 
نوجوان و جوان گزارش شــده است». او 
با بیان اینکه «موضــوع آمارها را از وزیر 
آموزش و پرورش پیگیری خواهیم کرد»، 
اظهار کرد: «از وزیر آموزش و پرورش دو 
موضوع را پیگیری کرده ایم؛ ایشــان هم 
به زودی در کمیســیون توضیح خواهند 
داد. موضوع نخست، بررسی برنامه های 
وزارت آمــوزش و پــرورش برای تقویت 
بنیه پرورشــی و تربیتی دانش آموزان در 
مدارس اســت که منطبق بر سند تحول 
تربیت  کــه  به گونه ای  باشــد،  بنیادیــن 
و پــرورش در مــدارس صــورت گیرد». 
همچنین این نماینده تأکید کرد: «تعامل 
دانش آمــوز با معلم و مدرســه باید به 
نحــوی ســامان یابــد که شــاهد چنین 
حضوری در خیابان یا در میان معترضان 
جدی نباشیم». او در ادامه گفت: «حتی 
شنیده ام در بعضی از مدارس یک کلاس 
به صورت کامل در این اتفاقات شــرکت 
کــرده بود؛ یعنــی تا این حــد وضعیت 
به نظــر من مطلــوب و خوب نیســت؛ 
بنابرایــن باید حتما برنامــه وزارتخانه را 
در این زمینه بررســی کنیم و ببینیم چه 
تدابیری اندیشیده شده است». سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: 
«موضــوع دوم، آمــار دستگیرشــدگان، 
شــهدای دانش آمــوز و جان باختــگان 
اســت. از آنجا که هنوز آمار رســمی به 
کمیســیون ارائه نشده اســت، قطعا در 
جلســه ای که درباره طرح سؤال از وزیر 
برگزار خواهد شد، این آمار را هم مطالبه 
خواهیم کرد و پیش از آن درخواستمان 
را به ایشان اعلام می کنیم که ایشان آمار 

دقیق را ارائه دهند». 
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به رغم اینکه وزیر آموزش و پرورش مدعی اســت هیچ دانش آموزی در 
بازداشــت نیست و مقامات قوه قضائیه خبر صدور احکام سنگین برای آنان 
را تکذیب می کنند، هر روز در شــبکه های اجتماعــی نام و تصویر نوجوانان 
کم سن وســالی منتشر می شود که خانواده هایشان اعلام می کنند در معرض 
احکام ســنگین قضائی قرار دارند. با این همه، به نظر می رســد تعدادی از 
نوجوانان غیر دانش آموز و نیز تعدادی دانش آموز -که شمارشــان مشخص 

نیست - در بازداشت  و احتمالا متهم به خشونت هستند.
طرفه آنکه وزیر آموزش و پرورش گفته است اگر دانش آموزی «مرتکب 
جنایت شده باشد، باید با او برخورد شود». دقیقا از کلمه «جنایت» استفاده 
کرده اســت. حتی اگر فرض کنیم روایت رســمی بدون هیچ نقصی درست 
است، مسئله ای بنیادی تر باقی می ماند: مواجهه با نوجوانان معترض صرفا 

مسئله ای انتظامی یا قضائی نیست. 
مطالعات عصب شناسی رشــد -از جمله پژوهش های لارنس استینبرگ 
و ســارا جین بلیک مور - نشــان داده اند  مغز نوجوانان هنوز در بخش هایی 
مانند قشــر پیش پیشــانی  که مســئول قضاوت، کنترل تکانــه و پیش بینی 
پیامدهاست، در حال تکامل است. در مقابل، سیستم های هیجانی و پاداش 
در این سنین فعال تر و حساس تر هستند. به همین دلیل، بسیاری از نظام های 
حقوقی جهان  اصل «مســئولیت کیفــری تخفیف یافته» را بــرای افراد زیر 
۱۸ ســال پذیرفته اند. این بحث،  توجیه خشــونت نیست؛ بحث درک تفاوت 
رشــدی اســت. حتی اگر بپذیریم برخی از این نوجوانان متهم به رفتارهای 
خشــونت آمیز بوده اند، باز هــم باید دید آنان در چه زمینــه ای به این نقطه 
رسیده اند. نوجوانان در خلأ رشد نمی کنند؛ آنان در دل ساختارهای اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی شــکل می گیرند. تبعیض، احســاس بی عدالتی، فقر 

گسترده، بیکاری خانواده ها، محدودیت های فرهنگی در برخی شهرها، گرانی 
تفریحات و فقدان امکان بیان مسالمت آمیز مطالبات، محصول تصمیم های 
آنان نیســت. هیچ نوجوانی در طراحی سیاســت های اقتصادی، فرهنگی یا 
امنیتی نقشی نداشــته است.  اگر نسلی با خشم، سرخوردگی یا بی اعتمادی 

بزرگ شده، باید پرسید چه کسانی بستر آن را ساخته اند.
در چنین شــرایطی، ادامه بازداشــت نوجوانان و صدور احکام ســنگین 
برای آنــان -حتی اگر با برخورداری از روندی قانونی انجام شــود- اخلاقی 
نیست. نوجوانی که در ساختن این وضعیت سهمی نداشته، چگونه باید بار 
پیامدهای آن را به دوش بکشد؟ اگر قرار است میان جرم و مسئولیت نسبتی 
برقرار باشد، می توان فهرستی بلند از نام مقامات و تصمیم گیران ردیف کرد 
که بانیان وضع موجودند؛ کســانی که با فعل ها و ترک  فعل هایشان کشور را 
به اینجا رســانده اند و هیچ کجا پاسخ گو نیستند. نه تنها در برابر تبعیض، فقر، 
دزدی، اختلاس، گزینش های غیرمنصفانه و تضییع حقوق سکوت کرده اند، 

بلکه در شکل گیری آن سهمی مؤثر داشته اند.
نمی توان از نسلی انتظار اطاعت کامل داشت، در حالی که به خواست ها 
و صدایش احترام گذاشته نشده و فقط با تحمیل با او سخن گفته شده است.

وزرای آمــوزش و پرورش تغییر می کنند  اما سیاســت های آموزشــی و 
فرهنگی سال هاســت که  به رغم تغییرات صوری افراد، تغییر نکرده اســت. 

این نهاد بیش از هر دستگاهی در شکل گیری وضعیت موجود نقش دارد.
بنابراین وزیر آمــوزش و پرورش باید ضمن پاســخ گویی به نمایندگی از 
دستگاهش، نخستین وکیل مدافع کودکان و نوجوانان بی دفاع باشد، نه آنکه 
خــود از جایگاه مدعی العموم محاکم قضائی ســخن بگویــد و از جنایت و 

مجازات حرف بزند. جنایت، کشته شدن نوجوانان است.
فلسفه آموزش و پرورش، تربیت و حمایت است، نه کیفر دادن. دستگاه 
تعلیم و تربیت اگر نتواند در لحظه بحران از دانش آموزانش دفاع کند، نقش 
حمایتی خود را از دســت می دهد. نکته مهم دیگر آن اســت که اگر برخی 
از بازداشت شدگان نوجوان «دانش آموز» نباشند، مسئله پیچیده تر می شود. 
نوجوانی که از چرخه تحصیل خارج شده، پیش از هر چیز قربانی محرومیت 
آموزشی است. محرومیت از مدرسه، خود یک شکست ساختاری است. اگر 
همان نوجوان اکنون در معرض بازداشــت یا حکم سنگین قرار گرفته باشد، 
دو بی عدالتی در حق او رخ داده است: نخست محرومیت از حق آموزش  و 

دوم قرار گرفتن در وضعیتی که آینده اش را تهدید می کند.
گزارش های رسمی در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ بر رعایت آیین دادرسی 
اطفــال و رســیدگی قانونی تأکید دارند و صدور احکام نهایی ســنگین را رد 
کرده اند. با این حال، ادامه بازداشــت تعدادی نوجوان قطعی است و نگرانی 
از صدور احکام ســنگین برای آنان جــدی. فاصله میان این روایت ها هرچه 
باشد، اصل اخلاقی تغییری نمی کند: کودک و نوجوان، حتی اگر متهم باشد، 
پیش از هر چیز نیازمند حمایت، گفت وگو و بازپروری است، نه برخوردی که 

آینده اش را برای همیشه مسدود کند.

در دفاع از نوجوانان بازداشتی
فاجعه ای به نام حمل  ونقل شخصی

از قربانی شدن درختان کهنسال
 تا آرامش ازدست رفته یک نسل

دیروز صحنه ای دیدم که هنوز هم ذهنم درگیر 
اســت؛ بلــوار زیبایی که درختان کهنســالش 
سال ها سایه  امن پیاده روها بودند، حالا دارند وسط و 
کنارش را آســفالت می کنند تا چند متر بیشــتر برای 
تردد خودروهــا جا باز شــود. درختــان را بریده اند، 
فضــای ســبز را از بیــن برده اند و من بــا خودم فکر 
می کردم با شــهرمان، با کشــورمان چه کرده ایم که 
همــه خیابان ها، کوچه ها و معابــر دارد یکی یکی به 
پارکینــگ تبدیــل می شــود؟ این فقط یــک تصمیم 
مدیریتی نبود؛ نماد یک فاجعه بود.  فاجعه ای به نام 
«تقدم حمل نقل شــخصی بر زندگی جمعی» که این 
روزها شــهرهای ما را به ماشین زده ترین شکل ممکن 
درآورده است. از دل این صحنه تأسف بار، ده ها پیامد 
تلخ و ناگــوار در ذهنــم ردیف شــد؛ پیامدهایی که 
هرکدام به تنهایی برای به هم ریختن زندگی، آرامش و 
روح و روان این جامعه کافی اســت. در دنیای امروز، 
کمتر کسی است که منکر اهمیت حمل  ونقل عمومی 
در پویایــی یک جامعه باشــد. از توکیو تــا برلین، از 
استانبول تا سئول، زیرساخت های حمل  ونقل عمومی 
نــه یک «امتیاز»، که یک «نیاز حیاتی» و بســیار مهم 
تلقی می شود؛ نیازی که مستقیما با اقتصاد، فرهنگ، 
سلامت روان و محیط  زیست گره خورده است. اما در 
میان ما، این حلقه مفقوده نه فقط در خیابان ها که در 
ذهنیت مدیریت کلان نیز گم شــده است. ما امروز با 
بحرانی چندبعدی روبه روییم که ریشــه آن را شــاید 
بتوان در «فردیت زدگی» جســت وجو کرد. جامعه ای 
که آرام آرام زندگی جمعی را به ناچار زیر پا گذاشته و 
فراموش کرده و در لاک خودروی شــخصی، خود را 
حبس کرده اســت، این فقط یک انتخاب ســلیقه ای 
نیســت، یک بحران تمام عیار اســت: بحــران «نگاه 
شــخصی» به جای «نگاه عمومی»؛ جایی که هرکس 
خودروی شــخصی را نماد آزادی و آرامش و منزلت 
می داند، غافل از اینکه این «آزادیِ پنداری» میلیون ها 
ســاعت از وقت ما را در ترافیک گرو گرفته و آرامش 

روانی جامعه را نشانه رفته است.
بحران سرمایه ملی؛ جایی که بنزین و گازوئیل که 
از گران بهاترین منابع این ســرزمین هستند، روزانه در 
خودروهایی تک سرنشــین و بی کیفیت دود می شوند 
تا شــاید ما ۱۰ دقیقه زودتر به مقصد برسیم؛ آن هم 

در جاده هایی که خود به بحرانی دیگر بدل شده اند.
بحران ایمنی؛ جایی که خودروهای غیراســتاندارد 
در جاده های بی کیفیت، هر ســال جــان هزاران نفر را 
می گیرنــد و خانواده ها را داغــدار می کنند. تصادفات 
جاده ای در ایران به یک «اپیدمی خاموش» تبدیل شده 

که کمتر به آن پرداخته می شود.
بحــران محیط  زیســت؛ جایی کــه آلودگی هوای 
کلان شــهرها، نفس شــهروندان را گرفته و ســلامت 

همگانی را به مخاطره انداخته است.
در بســیاری از کشورهای توســعه یافته و حتی در 
حال توسعه، حداقل ۵۰ درصد جابه جایی ها از طریق 
حمل  ونقــل عمومی انجام می شــود. چرا؟ چون آنها 
دریافته اند که نمی توان با هزاران خودروی شــخصی، 
شــهر را به مکانی انســانی تبدیل کرد. اما در کشــور 
ما، طی چهــار دهه اخیــر، این حوزه نه فقــط از نظر 
زیرساخت، که از نظر «فرهنگ سازی» و «آینده پژوهی» 
نیز قربانــی بی محلی، بی اعتنایــی و بی توجهی بوده 
اســت. هرگاه کارشناسی دلســوز یا مدیری توانمند به 
فکر توســعه حمل  ونقل عمومی افتــاده، در تقابل با 
نگاهــی کلان تر قــرار گرفته که این مســئله را نه یک 
اولویت ملی، که یک موضوع حاشــیه ای دیده است. 
حمل ونقل عمومی جــاده ای، ریلی و هوایی هرگز در 

اولویت نیاز مردم دیده نشده است.
نتیجه این غفلت تاریخی را امروز می بینیم: ترافیک 
فلج کننده، آلودگــی هوایی که کرختی و جنگ اعصاب 
مــی آورد، تصادفاتــی که جــزء آمار باقــی می مانند و 
نســلی که حمل  ونقل عمومی را با «انتظار» و «تحقیر» 
معنــا می کند نه بــا «کارآمدی» و «کرامــت». آیا وقت 
آن نرســیده که از «منِ شــخصی» بــه «مای جمعی» 
برســیم؟ آیا می شود شهری ساخت که در آن، اتوبوس 
و مترو نه برای «دیگران»، که برای «همه ما» وسیله ای 

درخور باشد؟

یادداشت

اسداالله درویش امیری

یارانه چه کسانی حذف می شود؟
حدود ۵۰ روز از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی می گذرد؛ تصمیمی که اتفاقات اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی فراوانی به همراه داشت؛ از اعتراضات در خیابان ها گرفته تا قیمت سر به فلک کشیده لبنیات و گوشت. 
قرار بود با اختصاص کالابرگ، بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش یابد؛ اتفاقی که رخ نداد. حالا خبرگزاری ایسنا 
در خبــری، حذف یارانه افرادی را اعلام کرده اســت. تصمیم تازه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر 
معیارهای حذف یارانه، بیش از آنکه نشــانه «هدفمندســازی» باشد، یادآور شکاف عمیق میان سیاست گذاری و 
واقعیت معیشــت مردم است. براساس اعلام رسمی، از این پس دهک بندی ملاک پرداخت یارانه نخواهد بود و 
معیار اصلی، سطح درآمد و دارایی خانوار است. نتیجه؟ یک زوج شاغل که هر کدام فقط حداقل حقوق مصوب 
سال آینده، یعنی ۱۸.۶ میلیون تومان  را دریافت کنند و در مجموع ۳۶ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشند، از 
فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. این در حالی است که معاون وزیر رفاه اعلام کرده با اجرای این الگو، «فقط 
۱۵ درصد» از جمعیت حذف خواهند شــد و ۸۵ درصد همچنان یارانه می گیرند. پرســش روشن اینجاست: اگر 
حداقل بگیران دو نفره جزء مشمولان حذف هستند، این ۱۵ درصد دقیقا شامل چه کسانی می شود؟ مطابق جدولی 
که بهار امسال تدوین شده بود، معیار قطع یارانه برای خانوارهای یک نفره ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، برای 
دو نفره ها ۳۷.۵ میلیون تومان، ســه نفره ۴۵ میلیون تومان، چهار نفره ۵۲.۵ میلیون تومان و خانوارهای پنج نفره 
۶۰ میلیون تومان بود. شــاخص های دارایی نیز شــامل املاک و مســتغلات با ارزش مجموع بیش از ۵۰ میلیارد 
تومان و خودروهایی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (در مجموع خانوار) اســت. به بیان دیگر، دولت در کنار 
شــاخص های ثروت های کلان، خط حذف یارانه را به سطح حداقل حقوق بگیران هم رسانده است. در عمل، اگر 
زن و شــوهری هر دو شاغل باشــند و صرفا پایه حقوق را بدون اضافه کاری دریافت کنند، باید با یارانه ۳۰۰ هزار 
تومانی خداحافظی کنند. تناقض ها زمانی پررنگ تر می شود که این ارقام را کنار برآوردهای رسمی و غیررسمی از 
خط فقر بگذاریم. طبق برخی محاسبات، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده، 
این در حالی اســت که خط فقر از نظر برخی فعالان کارگری می تواند ۵۵ میلیون تومان باشــد . با این حال، دولت 
در ســال جاری از اعلام رســمی خط فقر خودداری کرده و صرفا عددی برای ســال آینده ارائه داده که معادل 
سرانه ای حدود شش  میلیون و  ۱۲۸  هزار و ۷۳۹ تومان برای هر نفر است؛ رقمی که با واقعیت بازار کالا و خدمات 
همخوانــی چندانی ندارد. نکته مهم تر آن اســت که معیارهای جدید تقریبا با همان اعدادی اعلام شــده اند که 
اوایل امسال مطرح بود؛ در حالی که در ماه های اخیر، به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی در دی ماه، قیمت برخی 
کالاهای اساســی تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته اســت. با وجود این جهش قیمتی، سقف های درآمدی برای حذف 
یارانه تعدیل نشــده اند. به بیان ســاده، تورم پیش رفته، اما معیارهای دولت درجا زده اند. البته وزارت تعاون در 
بخش دارایی ها ناچار به تعدیل ارقام شده است؛ سقف ارزش خودرو از سه میلیارد به پنج میلیارد تومان و سقف 
املاک از ۳۵ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته اســت. این تغییر خود اعترافی غیرمستقیم به رشد شدید 
قیمت دارایی هاســت. اما چرا همین منطق درباره درآمد و هزینه های جاری خانوار به کار گرفته نشــده است؟ با 
حذف های تدریجی از اواخر سال گذشته، حدود هشت میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خارج شده اند و اکنون 
شمار یارانه بگیران به حدود ۷۰.۶ میلیون نفر رسیده است. حال با کنار گذاشتن دهک بندی و تکیه صرف بر درآمد 
و دارایی، دامنه حذف می تواند گسترده تر شود؛ به ویژه در میان حقوق بگیرانی که افزایش اسمی دستمزدشان عملا 
جبران کننده تورم نیســت. مسئله اساسی اینجاست: دولت در شــرایطی که هنوز تصویر شفافی از خط فقر ارائه 
نمی دهد، چگونه مرز «تمکن مالی» را تعیین می کند؟ در حال حاضر بسیاری درآمدشان روی کاغذ ثبت می شود، 

اما هزینه های زندگی شان هر روز در بازار و از پس تورم سر به فلک کشیده تعیین می شود.

اقتصادخوانی

روزها

آنان که به استقبال ماه رمضان می روند
از امروز ماه رمضان در کشورمان آغاز شده است . ساعت کاری ادارات، بانک ها و مدرسه ها تغییر کرد. همچنین 
کافه ها و رستوران ها نیز ساعت کاری متفاوتی خواهند داشت. طبق اطلاعیه نیروی انتظامی، متصدیان هتل ها، 
مهمان پذیرها، رســتوران های بین راهی، پایانه ها، فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن، با اخذ مجوز از مراکز ذی ربط 
و ضمن رعایت شــئون اسلامی و پوشــاندن فضای خود ( به نحوی که از بیرون قابل رؤیت نباشد ) می توانند به 
مسافران  خدمات ارائه دهند؛ در حالی که فعالیت سایر اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه، از یک ساعت قبل از اذان 
مغرب ( افطار ) مجاز است. همچنین ســاعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحد های عملیاتی خدمت رسان 
آموزشی، بهداشتی و...) در تمامی استان ها در ماه رمضان به صورت شناور  از ساعت هفت تا ۹ صبح بوده و این 

ساعت در روز های بعد از شب های قدر ۹ صبح است. کارمندان در هفته ۴۴ ساعت فعالیت خواهند داشت.

علی اصغر سیدآبادی


